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مجلات رشد نمی‌توانند نسبت به دغدغه‌های کلان 
جامعه بی‌تفاوت باشند. دغدغة »هدایت تحصیلی« 
و هموار ساختن مســیر دانش آموزان در انتخاب 
رشتة تحصیلی که قطعاً با آیندة تحصیلی و شغلی 

آنان گره خورده است، از جملة این مسائل است.
به منظور تبیین این موضوع، نشســتی با حضور 
دکتر علی‌اصغر احمدی، صاحب‌نظر و پیشکسوت 
در حوزة مشاوره و ســردبیر مجلة رشد آموزش 
مشاور مدرسه و سردبیران مجلات عمومی رشد در 

روز دهم خرداد 139۵ برگزار شد. 

علی‌اصغــر احمدي: بحث هدايــت تحصيلي از جمله 
مباحثي اســت که اگر به وســعت و گستردگي آن توجه 
داشــته باشــيم، مي‌بينيم که به لحاظ »سرماية انساني« 

بحث مهمي اســت. چون تمام دانش‌آموزانمان در نهايت 
باید وارد جامعه و شــبکة اجتماعي شوند و در مشاغل و 
مناصب گوناگون و جايگاه‌هــاي اجتماعي، جاي خود را 

پيدا کنند. 
شــما تجســم کنيد که دانش‌آموزان از مدرسه خارج 
مي‌شــوند و وارد اين شبکه مي‌شــوند. اينکه ما راه آن‌ها 
را مشــخص کنيم که کجا بنشــينند و در چه جايگاهي 
قرار بگيرند، در آموزش و پرورش اتفاق مي‌افتد. با همين 
هدايت تحصيلي ـ کــه الان در کلاس نهم اتفاق مي‌افتد 
ـ اگر ما چرخه‌ای داشــته باشــيم که اين هدايت درست 
صورت بگيرد تا هر آدمي با توجه به قابليت‌ها، توانايي‌ها و 
استعدادهایش واقعاً در جامعه سر جاي خودش بنشیند، 
در هدایت او موفق بوده‌ایم. اين وضعيت را مقايســه کنيد 
بــا وضعيتي که اين توزيع غلط انجام بگيرد و هر کس در 

نشست علمی ـ کاربردی

هدایت تحصیلی 
و مجلات رشد

گفت​وشنود دکتر علی‌اصغر احمدی درباب»مشاوره و هدايت 
تحصيلي« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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جایی بنشيند که شايستگي ندارد يا تناسبي بين جايگاه 
و شخص وجود نداشته باشد. 

البته همه چيز هم به آموزش و پرورش مربوط نيست، 
ولي آموزش و پرورش در اينجا نقش بسيار مهمي دارد و 
توزيع نيروهاي انساني، عظمت کار، اهميت آن و تأثيري 
که بر جامعه، تاريخ، علم و کشــور دارد، بسيار مهم است. 
بر اســاس تحقيقات و مطالعات انجام شده، تا به حال هم 
توزيع موفقي صورت نگرفته اســت. خب اين يک ترسيم 
کلي از هدايت تحصيلي است که کوشیدم به صورت یک 

نگاه کلي مطرح کنم. 
در مورد مفهوم هدايت تحصيلــي دو نگاه داريم که از 
قديم وجود داشــته‌اند: که يکي از آن‌هــا نگاه آموزش ‌و‌ 
پرورشی اســت. در مورد هدایت تحصیلی آيين‌نامه‌اي در 
اسفندماه در »شوراي عالي آموزش ‌و پرورش« به تصويب 

رسيده و هنوز هم از طريق رئيس‌جمهور ابلاغ نشده است. 
در این نگاه، هدايت تحصيلي در انتخاب رشــته خلاصه 
می‌شــود. هدايت تحصيلي به معناي انتخاب رشته تلقي 
می‌شــود و تمام کارهایي که در زمينة هدايت تحصيلي 
انجام مي‌گيرد، اين است که دانش‌آموزان بروند و رشته‌‌ای 
از شاخه‌هاي کلي نظري، حرفه‌‌وفن و کاردانش را انتخاب 
کنند و بعد از آن شــاخه‌ها، زيرشاخه‌ها را انتخاب کنند. 

آيين‌نامه بر اين اساس تدوين شده است. 
ولــي نگاه ديگري هم وجود دارد که من آن را بيشــتر 
مورد تأکيــد قرار مي‌دهم. من در تدويــن اين آيين‌نامه 
هم نقشي داشــته‌ام. من نگاه ديگري به هدايت تحصيلي 
دارم که آن را براي آموزش و پرورشمان بسيار ضروري‌تر 
مي‌دانم. بر اســاس این نگاه، بچه‌هــا از ابتدايي که وارد 
مدرسه مي‌شــوند، بايد گام به گام موانع تحصيلي‌شان و 
مشــکلاتي که در زمينة تحصيل دارند، شناسايي شود و 
نظام آموزش و پرورش به برطرف کردن مشــکلات آن‌ها 
کمک کند. مثــاً فرض کنيد، دانش‌آموزي روش مطالعه 
بلد نيست و نمي‌داند چگونه مطالعه کند. هدايت تحصيلي 
بايد بتواند دانش‌آموزان را از چنین دســت‌اندازهایی عبور 
بدهد. مسائل عديده‌اي در اين زمينه وجود دارند. بعضی 
بچه‌ها انگيزه، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست 
مي‌دهند. من هدايت تحصيلي را کمک براي عبور از اين 

گردنه‌ها و گذرگاه‌ها مي‌دانم. 
در آيين‌نامــة هدايت تحصيلي، به عنــوان فرايند ارائة 
خدمات راهنمايي و مشــاوره آمده است که دانش‌آموزان، 
ضمن آشنايي با استعدادها، توانايي‌ها و علاقه‌‌های خويش، 
باید نيازهاي جامعه را بشناسند و بر اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة تحصيلي خود را انتخاب کنند. اين 
سند هدايت تحصيلي را به عنوان ارائة خدمات راهنمايي 
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و مشــاوره تعريف کرده است. تعريف اول 
ما به طور سنتي از قديم‌ و زماني که دورة 
راهنمايي درست شد، همين بود که بچه‌ها 
را هدايت کنند به رشته‌ای خاص. الان این 
هدایت به کلاس نهم منتقل شــده است. 
يعني هدايت تحصيلي بــه همان معنا در 
نهم اجرا مي‌شــود. ولي هميــن آيين‌نامه 
آموزش و پرورش را مکلف کرده اســت که 
نظام جامع هدايــت تحصيلي را از ابتدايي 
شروع کند. یعنی آموزش و پرورش در دو 
ســال بايد نظام جامع هدايت تحصيلي را 
از ابتدايي شروع کند تا انتهاي دبيرستان. 
ولي فعلًا همين انتخاب رشــتة کلاس نهم 

اســت تا بعداً نظام جامع مشــاوره و هدايت تحصيلي را 
مطرح کنيم. 

انتخاب رشته در پایة نهم
در اينجا آمده اســت که هدايت بايد از ابتدايي شــروع 
شــود، ولي امروز صحبت ما انتخاب رشته در کلاس نهم 
است. در اينجا ملاک‌ها و عوامل انتخاب رشته را ملاحظه 
مي‌فرماييد. بــرای نظر خود دانش‌آمــوز، نتايج عملکرد 
تحصيلــي، نتايــج آزمون‌هاي مشــاوره‌اي، نظر معلمان، 
نظر والدين و نظر مشــاور امتياز تعيين شــده است. نظر 
دانش‌آموز 10 درصد، نتايج عملکرد تحصيلي 3٥ درصد، 
نتايج آزمون‌ها 30 درصد، نظــر معلمان 10 درصد، نظر 
مشاور 10 درصد و نظر والدين ٥ درصد تعيين شده است. 
هنوز ما ضوابــط چگونگی توزیع این درصدها را نداريم و 
آموزش و پرورش بايد شــيوه‌نامة آن را تنظيم کند. منبع 
انجام اين‌ هدايت تحصیلی همين شــش مورد است. آيا 

واقعاً ما مي‌توانيم به وســيلة اين‌ها هدايت 
تحصيلي دقيقی را اعمال کنيم و بدانيم که 

فرد دقيقاً به کدام مسير بايد برود؟ 
ما در طول ســاليان گذشــته پيوســته 
راه غلــط رفته‌ايــم. مــا در مــورد مثلًا 
نتايج آزمون‌هــا دوتا تســت داريم: يکی 
»پرسش‌نامة رغبت‌ســنجی« است و يک 
»آزمون ســنجش استعداد«. اين آزمون را 
دکتر محمدنقي براهني اســتاندارد کرد 
و بــراي آموزش و پرورش ايران ســاخت. 
در اينجا يک سلســله توانايي‌هاي پايه‌اي 
که در مجلات به کار ما مي‌آيد، ســنجيده 
مي‌شــود؛ مثل معناي واژه و تســلط روي 
آن، اســتدلال کلامي، کفايت اطلاعات، اســتدلال ادبي، 
اســتدلال استنباطي، اســتدلال منطقي و مانند آن. اين 
ســنجش در نهايت به ما مي‌گويد کــه در هريک از اين 
اســتعدادهاي پايه‌اي دانش‌آموز چه نمره‌اي گرفته است. 
ما تا به اينجا اســتعدادهايي را مي‌سنجيم که حتي خود 
دانش‌آموز هم از آن آگاهي ندارد. معلمان هم از آن آگاهي 
ندارند. پرسش‌نامة رغبت‌سنجی واضح‌تر است. مثلًا دربارة 
موضوعات مورد علاقه پرســش مي‌کند. چند تست ديگر 
هم اجرا مي‌شود. در يک تست ويژگي‌هاي آسيب‌شناسي 
کودکان بررسي مي‌شود که تحت عنوان »سلامت روان« 

است.

محمدرضا حشمتي، سردبیر رشد معلم: شرايط اجرا 
بسيار اهمیت دارد که رعايت نمي‌شود. آموزش و پرورش 
آيين‌نامه‌هاي سختي براي اجرا دارد و رغبت دانش‌آموزان 

را براي اجراي آزمون و زمان آن درنظر نمي‌گيرد.

 
احمدی: در آيين‌نامة 
هدايت تحصيلي، به 
عنوان فرايند ارائة 
خدمات راهنمايي و 

مشاوره آمده است که 
دانش‌آموزان، ضمن 

آشنايي با استعدادها، 
توانايي‌ها و علاقه‌‌های 
خويش، باید نيازهاي 

جامعه را بشناسند و بر 
اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة 

تحصيلي خود را انتخاب 
کنند
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احمدي: من توضيحــي در مورد ديدگاه 
خودم بدهم. اين سيســتم گرچه انتظامي 
پيدا کرده و مســئلة هدايــت تحصيلي بر 
اســاس اين ابزارها و ملاک‌ها شکل گرفته 
است، اما من آن را مستقيماً با کار مجلات 
مرتبــط نمي‌دانم. کودکان به شــکل‌هاي 
گوناگون با تحصيل مشکل پيدا مي‌کنند و 
اين مشکلات هيچ‌کدام در آيين‌نامه وجود 
ندارند. هدايت تحصيلي را بر اين اساس من 
تحصيلي  تعريف مي‌کنم: هدايت  اين‌گونه 
بــه معناي کمک بــه دانش‌آموز در جهت 
عبور موفقيت‌آميز از تنگناها و گذرگاه‌هاي 

تحصيلــي و اجتماعــي به منظــور به فعليت رســاندن 
توانايي‌هاي عقلــي و علمي خــود، و تحقق يک زندگي 
دانايي‌محور و در نهايت رسيدن به سطحي از حيات طيبه 
است. من هدايت تحصيلي را شناسايي هرگونه مانعي در 

اين مسير و برطرف کردن آن مي‌دانم. 
دورة نوجواني مباحث گســترده‌اي را به ميان مي‌کشد. 
مثل گرايش بچه‌ها به طرف دوســتان و تحت تأثير آن‌ها 
قــرار گرفتن و قطع ارتباط با تحصيل و وازدگي از محيط 
تحصيــل با رفتار معلم و ... . الان در مدارس خوب ما هم 
اين جور بچه‌ها را اخراج مي‌کنند. اين يک نگاه انســاني 
به تربيت نيســت. ما از پيش‌دبستاني بايد ببينيم بچه‌ها 
چــه تصويري از معلم و رويکرد حل مســئله دارند. ما از 
همان دوره باید رويکرد حل مســئله را در بچه‌ها تقويت 
کنيم. رويکرد حل مســئله رويکردی دائمي است و تمام 
رســانه‌هايي که با بچه‌ها ارتباط دارند باید اين رويکرد را 

منتقل کنند. 
مــن هدايت تحصيلي را به اين معنــا مورد تأکيد قرار 

مي‌دهــم و معتقــدم که اين معنا بســيار 
اهمیت دارد. البته اين معنا از تعيين رشته 
غفلت نمي‌کند. منتها بــا اين رويکرد من 
روش‌هايي را براي هدايت تحصيلي توصيه 
مي‌کنم که مي‌توان آن‌ها را در مجلات هم 
منعکس کرد. يکي اينکه مشــاهدة دقيقي 
ارزشــيابي  بگيرد.  دانش‌آموزان صورت  از 
توصيفــي به اين منظور وضع شــد که به 
جاي اينکه ما بچه را با نمره ارزيابي کنيم، 
بــا قابليت‌هــاي گوناگون فــردی ارزيابي 
کنيم. توانايي رهبري، توانايي‌هاي مختلف 
شــناختي، هوش‌هاي چندگانــه، همه در 
اين ارزشيابي توصيفي شناسايي مي‌شوند. در مورد نبوغ 
می‌‌توان گفت، نبوغ اســتعدادي خدادادي است که ربطي 
به آمــوزش ندارد و آموزش در آن نقــش چنداني ندارد. 
در کشور ما نبوغ تشــخيص داده نمي‌شود. انواع و اقسام 
نبوغ‌ داریــم. بين نبوغ و ديوانگي مرز باريکي وجود دارد، 
به اين خاطر کــه فرد چيزهايــي را مي‌گويد که جامعه 
نمي‌فهمد. ولي اين‌ها را چه کسي بايد هدايت کند؟ اين‌ها 
قابليت‌هايي هستند که در هدايت تحصيلي ديده نشده‌اند. 
من هدايت تحصيلي را به اين نحو مي‌بينيم که شــامل 

چهار توصيه است: 
1. مشاهدة دقيق دانش‌آموز.

2. قــرار دادن دانــش آموز در موقعيت‌هاي شــغلي و 
حرفه‌اي و موضوعات گوناگون علمي، اجتماعي و فرهنگي.
خلأیی کــه ما در آموزش و پرورش داريم، اين اســت 
کــه بازديد و اردو داريم، ولي هيچ‌کدام را با هدف هدايت 
تحصيلــي انجام نمي‌دهيم. در روســيه بــرای انتخاب 
فضانــورد، از دورة دبســتان فعاليت‌هــاي هوافضا را به 

 
احمدی: هدايت 

تحصيلي به معناي کمک 
به دانش‌آموز در جهت 
عبور موفقيت‌آميز از 
تنگناها و گذرگاه‌هاي 
تحصيلي و اجتماعي 
به منظور به فعليت 
رساندن توانايي‌هاي 
عقلي و علمي خود، 
و تحقق يک زندگي 

دانايي‌محور و در نهايت 
رسيدن به سطحي از 

حيات طيبه است
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دانش‌آموزان نشان مي‌دادند. ســپس بچه‌هايي را که در 
این زمینه گيرندگي خاصي داشــتند و چنين مسائلي را 
دريافــت مي‌کردند، آرام‌ آرام جــدا مي‌کردند و در زمينة 
آموزش‌هاي مربوط بــه فضانوردي هدايت مي‌کردند. اين 
اردوها براي تفريح نيســت، براي بروز بخشي از شخصيت 
فــرد اســت. می‌توانیم این مــوارد را در قالــب مقاله در 
رشــد معلم به خوبي انعکاس دهیم. بازديدها باید جنبة 
استعدادشناســي داشته باشند. من به عنوان روان‌شناس، 
هيچ‌کــدام از روش‌ها را به انــدازة اين روش داراي اعتبار 

نمي‌دانم. 
توصية من اين اســت که يک ســال را به عنوان سال 
هدايت تحصيلي درنظر بگيريم. از ابتداي سال به کودک 
بگوييم که امسال بايد تعيين رشته کند و به دنبال رشته‌ها 

و مشاغل برود و آن‌ها را بشناسد. 
3. بررسي نمرات و آزمون‌ها.

4. مصاحبــه بــا والدين و افــرادي کــه دانش‌آموز را 
مي‌شناسند. والدين در هدايت تحصيلي بچه‌هايشان اغلب 
از منابع انحرافي بچه‌هايشــان را هدايت مي‌کنند. والدين 

بايد بچه‌هايشان را آزاد بگذارند.

نیره شاه‌محمدی، مسئول پژوهش دفتر: اين موضوع 
دغدغة هميشگي من بوده است و اعتماد زيادي هم به اين 
تست‌ها نداشته‌ام. چون حاصلش را دارم مي‌بينم. من در 
زمان خودم هم اگر به اين شکل هدايت مي‌شدم، مطمئن 
هستم که همان مسير نادرستي را که انتخاب کردم، به من 
پيشنهاد مي‌دادند. فقط مي‌خواستم نمونه‌اي را مثال بزنم. 
در مسابقات مباحثة علمي که اخيراً برگزار شد، يک بخش 
کارهاي جمعي و يک بخش مجلس دانش‌آموزي داشتيم. 
بچه‌هــا بايد از طرح و لايحة خود دفاع مي‌کردند. يکي از 
طرح‌ها همين بود که از هدايت نادرســت ناراحت بودند و 
پيشنهاد کارورزي تابستان را داده بودند. در پيشنهادشان 
هم سه سال اول و سه سال دوم را ديده بودند. طرح خيلي 
خوبي بود و بچه‌ها الان احساس نياز بيشتري مي‌کنند و 
طرح‌هاي خوبي هم پيشنهاد مي‌‌دهند. به‌قدری اين طرح 
را جامع ديده بودند که حتي بودجه را هم پيش‌بيني کرده 
بودند. يکي از دوســتان نقل مي‌کرد که در کانادا بچه‌ها 
در تابســتان حتماً شغلي دارند. به اين تربيت هم مهارت 
کسب مي‌کنند و هم می‌فهمند به چه کاری علاقه دارند. 
شايد مورد دوم راهنمايي شما را به اين شکل بتوان پیاده 

کرد.
احمدي: مــا بايد حتماً به اين ســمت برويم که به فرد 
نگاه همه‌جانبه شــود، نه اينکه بر اساس چند نمره فرد را 

هدايت کنيم.
محمدعلی قرباني، ســردبیر رشد جوان: من جواب 
نگراني‌هايــم را نگرفتم. چند نکته را از منظر پدر و مادر و  
نیز از منظر سردبير رشد جوان می‌خواهم بگویم. اشکالي 
در نظام آموزش و پرورش مي‌بينم که خودمان هم جزئي از 
آن هستيم. اشکال هم اينجاست که ما براي فرهيخته‌هاي 
جامعــه برنامه‌ريزي مي‌کنيم و به دنبال آن هســتيم که 

دکتر علي​اصغر احمدي
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برای آن افرادی که هر سال خارج مي‌شوند و مي‌خواهند 
دکتر، مهندس یا روان‌شــناس شوند، برنامه‌ريزي کنيم تا 
خوب تربيت شوند. آموزش و پرورش بايد به هدايت عوام 
بيشــتر فکر کند تا خواص. جامعه فروشنده مي‌خواهد و 

نانوا هم مي‌خواهد، ولي ما اين‌ها را پرورش نمي‌دهيم. 
ما هر ســال 4٥0 هــزار دانش‌آموز در رشــتة تجربي 
مي‌پذيريم. الان فارغ‌التحصيل فرهيخته زياد شــده‌اند و 
جامعه توان هضم آن‌ها را ندارد. به نظرم هدايت تحصيلی 
اين اســت که قدري بچه‌هــا را از تحصيل دور کنيم و به 
زندگــي و کار کردن ترغيب کنيم. در اغلب پســت‌هاي 
اداری فرد باید علوم انساني خوانده باشد، اما کم‌سوادترين 
افراد را در دبيرســتان وارد رشــتة علوم انساني مي‌کنيم. 
احساس می‌کنم که آموزش و پرورش باید در اين موضوع 
بازنگری کند و دریابد که هدف ادامة تحصيل نيست، بلکه 

ورود به زندگي است.
سپیده چمن‌آرا، ســردبیر رشد برهان متوسطة 1: 
ارزيابــي توصيفي قرار بود دبســتان را دربر بگیرد، اما در 
سوم دبستان متوقف شد. شکســت خورد چون معلمان 
توجيــه نبودند. کار معلمان اين بود که نمره‌هاي کمّي را 
دســته‌بندي مي‌کردند و در قالب ارزشيابي توصيفي وارد 
کارنامه ‌کنند. اگر قرار اســت نظــام جامع آموزش پياده 
شود، بايد معلمان توجيه باشند. نمي‌شود ما دستورالعمل 

صادر کنيم و انتظار داشته باشيم که اين اتفاق بيفتد. 
نکتة دوم اينکه شــما گفتيد آزمون سنجش استعداد 
حــاوی ســؤالاتي اســت کــه توانايي‌هاي مربــوط به 
استعدادهایی را می‌ســنجد که در آموزش ما نيست. اين 
هم مي‌تواند خوب باشد، ولي به نظرم ممکن است اعتبار 
نداشته باشــد. چون دانش‌آموز اصلًا نمي‌داند چطور بايد 
جواب دهد. مگر اينکه تکرار شــود و همــراه با فرایندی 

باشد که به بچه‌ها توضيح داده شود که از آن‌ها چه چيزي 
خواسته مي‌شود. 

نکتة مهم ديگر والدين هســتند. مــن فکر مي‌کنم ما 
يادمان مي‌رود که نقش والدين ســه برابر نقش ماســت. 
بچه‌ها هشت ساعت در مدرسه‌اند و بقية ساعات شبانه‌روز 
در منزل هســتند. والدين از هر لحاظ مؤثر هستند. وقتي 
والدين توجيه نباشــند و مي‌ترســند که بچه وارد جامعه 
شود، اجراي درست اين طور طرح‌ها خيلي سخت مي‌شود. 
واقعاً مهم است که به اين زيرساخت‌ها توجه داشته باشیم 

و خانواده را توجيه کنيم. 
نکتة آخر اين‌که آقاي قرباني درست گفتند که آموزش 
و پرورش ما براي خواص است. من اين‌گونه از ديد خودم 
مي‌گويم که مــا مي‌خواهيم فرهيختــه تربيت کنيم، نه 

شهروند. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشــد: واقعيت 
اين اســت که مخاطبان ما در انتخاب شــغل و شــيوة 
تحصيلي دچار اعوجاج  شــده‌اند. نسلي که برخی از آن‌ها 
خوب درس نمي‌خوانند، در ســنين بالاتر دچار بي‌هويتي 
مي‌شــوند، چشــم‌اندازي براي آينــدة تحصیلی خود به 
صورت روشــن ندارند و در عین حال، به شکل بیمارگونه 
به دنبال صورت‌بندي‌ و پيشوندهاي تقلبي همچون دکتر 
و مهندس هستند. یکی از ابعاد مخاطب‌شناسی مجلات، 
»جامعه‌شناسي مخاطبان« است و این معضل در چارچوب 
آن می‌گنجد. به نظر می‌رســد در مجلات رشد باید بیش 
از هر چیــز بر مفهــوم »ارزش کار و تولید« و »تحصیل 
هدفمند« تأکید شود. خوش‌بختانه در حوزه‌های یادگیری 
به مقولة »کارآفرینی« توجه خاصی شده و سیاست کلان 
آموزش و پرورش اهتمام به تقویت گرایش به تحصیل در 
حوزة فنی و حرفه‌ای و کار دانش اســت.اگر در مجلات، 
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تصويــري دلپذیر و خوشــايند از کار و تحصيل به بچه‌ها 
ارائه شود، کار بزرگی شده است.

حشمتي: مــن فکر مي‌کنم ما در مجلات رشد و مجلات 
دانش‌آموزي بحث هدايت تحصيلي را به شکل‌هاي مختلف 
داريــم انجام مي‌دهيم. من مي‌توانم بــا اين رويکرد همة 
مجلات را تحليل کنم. نگراني براي اين موضوع نيست که 
ما کاري نکرده‌ايم. شأن مجلات رشد شأن راهنمايي است. 
اتفاقاً  سوگيري‌ ما کاملًا در راستاي اين نظام هدايت است 
و از اين نظر نگراني نداريم، منتها بايدآن را غني‌تر کنيم. 
پيشنهاد من اين است که روي مهارت‌هاي تحصيلي کار 
کنيم. نســل جديد همان‌طور که آقاي نادري مي‌گويند، 
غلط املايي بسيار زيادي دارد. ما در اين قسمت مي‌توانيم 
نقش داشته باشــيم. در ارتباط با راهنماي شغلي هم ما 
کار کرده‌ايم. مجلة رشد نوجوان سال‌هاست که روي اين 
موضوع کار مي‌کند. يکي از فلسفه‌هاي تغيير ساختار اين 
بود که طول زمان آموزش عمومي را بيشــتر کنند. پس 
مخاطب شــما کساني هستند که وارد دورة متوسطة دوم 
مي‌شــوند. ما بايد نگاهمان را دقيق‌تر کنيم و به ســمت 

شناخت بيشتر مخاطب پيش رويم.
کاظم طلایی، ناظر هنری مجلات رشــد: به نظر من 
معلماني که در اين زمینه آگاهي ندارند، نبايد در آن ورود 

پيدا کنند.
علی‌اصغر جعفريان، ســردبیر رشد نوجوان: ما هر 
موضوع و محوري که براي آن دور هم جمع مي‌شويم، از 
محور اصلي خيلي دور مي‌شــويم و وارد موضوعات فرعي 
و مشــکلات ديگر مي‌شــويم. فکر مي‌کنم، اگر روي اين 
موضوع بيشــتر فکر کنيم، بهتر باشــد. همچنين، از آنجا 
که مشکلات زيادي در جامعه داريم، اين‌ مشکلات تعليم 
و تربيــت ما را مختل کرده‌انــد. وقتي با معلمان صحبت 

مي‌کنيم، در انتهايش به مسائل اقتصادي و مالي مي‌رسيم. 
وقتي با والدين صحبت مي‌کنيم، آن‌ها هم مشکلات خاص 
خودشان را دارند و به شدت گرفتار هستند. بحث هدايت 
تحصيلي بسيار اهمیت دارد و براي هر معلمي 10 درصد 
اين مأموريت را تعريف کنند، او بايد حســاس شود و بايد 

از ابتداي کار به اين موضوع پرداخته شود.
شهرام شفیعی، سردبیر رشد دانش‌آموز: دغدغه‌هاي 
شــما بســيار درســت و دقيق‌اند. در مورد صحبت‌هاي 
دوستان هم من چيزي پيدا نکردم که مخالفت کنم. فقط 
به نکته‌اي به عنوان تلنگر اشــاره کنم. يکي اينکه اگر ما 
می‌خواهيم مدرک‌گرايي را در ذهن بچه‌ها و خانواده‌ها کم 
ارزش جلوه دهیــم، چرا اين‌قدر مدرک مي‌خواهيم؟ بايد 
مهارت را جايگزين مدرک کنيم. من شنيده‌ام در آمريکا 
بيشــتر اين‌طور است. يعني اول بايد مهارت داشته باشيد 
و اگر مدرک داشته باشيد، ارزش افزوده است. دوم اينکه 
به قــول آقاي جعفريان، اين بحث در اختيارات آموزش و 
پرورش نيست، ولي ما داريم يک بحث فرهنگي مي‌کنيم. 
نکتة ديگر ترويج اين تفکر است که نه دين مي‌تواند به 
جاي ما فکر کند، نه مدرک مي‌تواند به جاي ما فکر کند، 
نه ابزار و نه تکنيک. همة اين‌ها وســايلي هستند که اگر 
از آن‌ها استفاده کنيم، بينديشيم و تأمل کنيم، مي‌توانند 
به ما کمک کننــد. حتي دين‌داراني که خودشــان فکر 
نمي‌کنند و دينشــان به جاي آن‌ها فکر مي‌کند، مسائل 
و تعصباتي را که مي‌بينيم پيش مي‌آورند. پس انسان در 
هر جايي که قــرار دارد بايد خودش فکــر و تعقل کند. 
اگر تفاوت بين تفکــر و تعقل را بپذيريم، تعقل مهم‌تر از 
تفکر و پارادايم تفکر اســت. تعقل آن نسخة انتزاعي است 
که در آن مي‌توانيم هر تفکري داشــته باشــيم. تعقل در 
واقع انديشــيدن انتزاعي است. اگر معلمي که سر کلاس 
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درس مي‌دهد، انديشــه‌اي که پشــت آموزش و پرورش 
وجود دارد، مطبوعات و همة تأثيرگذاران فرهنگي بتوانند 
بــه دانش‌آموز بفهمانند کــه در کاري که انجام مي‌دهد، 
مهم این اســت که احساس خوش‌بختي و رضايت کند و 
امرارمعاش کند، در حد معقول کار خود را انجام داده‌اند. 
پس بايد فکر کنيم چه شــد که همه مي‌خواهند دکتر و 
مهندس شوند. شــايد از اينجا بود که ما آمديم براي هر 

منصبي يک مدرک قرار داديم.
احمدي: مــن صادقانه گفتم که ايــن گفت‌وگو را براي 
نزديک شــدن افکارمان در زمینة اين موضوع تلقي کردم 
و خــودم را يک طــرف قضيه نديدم. ولــي اگر بخواهيم 
منطقي به اين قضايا نگاه کنيم، ما در اکثر موارد همراه و 
موافق هستيم. مشکل ما اين است که وقتي منطقي فکر 
مي‌کنيم همين کارها را مي‌کنيم، ولي در مقام عمل کار 
ديگري انجام مي‌دهيم. من در صحبت‌هايم به دبيرستان 
و هدايت تحصيلي در اين دوره اشاره کردم، اما برداشتي 
که شــد در مورد دانشگاه بود. جامعه‌شناسي اين مباحث 
با آن‌وقتي که ما منطقي فکر مي‌کنيم، متفاوت اســت. ما 
ســاليان سال است که بر سر اين قضيه صحبت کرده‌ايم، 
ولي عملي نشــده است. من با قسمت اعظم صحبت‌هايي 
که شــد موافقم، منتها همين مقوله‌ها را مي‌توانيم کمي 

متفاوت مطرح کنيم. 
من خواهشــي هــم دارم: مــا وقتــي مي‌خواهيم در 
مجلاتمان کسي را به عنوان الگو نشان دهيم، مثلًا دکتر 
حســابي را معرفي مي‌کنيم، مي‌توانيــم افرادي را که در 
مهارت‌هاي کاري خود موفق بوده‌اند و مدرکي نداشته‌اند 

معرفي کنيم. همين باعث تشويق مي‌شود. 


